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منتخبان آخرین مرحله جایزه مهرگان ادب
۷ رمان در مرحله آخر

جایــزه  � فرهنــگ:  گــروه 
مهرگان ادب، از معدود جوایز 
خصوصی باقی مانده در حوزه 
ادبیــات، منتخبان مرحله آخر 
خود را از میان رمان های سال 
۹۲ و ۹۳ اعلام کرد. به گزارش 

دبیرخانــه جایــزه مهــرگان، برگزیده نهایــی از میان 
این هفت رمان، در مراســمی که بناســت هفته اول 
اسفندماه برگزار  شود، تقدیر می شوند و رمان برگزیده 
تندیــس و جایزه نقدی دریافت خواهد کرد، همچنین 
دو رمان تحسین شده نیز از سوی هیئت داوران معرفی 
می شــوند. نامزدهای نهایی بهترین رمــان، نوولت و 
داستان بلند، به نظم الفبایی به این شرح هستند: «پایان 
خوش ناتمام» کاوه میرعباســی، «چیدن باد» محمد 
قاسم زاده، «خط چهار مترو» لیلی فرهادپور، «خوف» 
شیوا ارسطویی، «ساعت ویرانی» آرام روانشاد، «کاشف 
رویا» جمشید ملک پور و «کافور پوش» عالیه عطایی. 
در پانزدهمیــن و شــانزدهمین دوره جایــزه مهرگان 
ادب، ٤۰۳ عنــوان کتاب چاپ اول شــامل ۱۹۷ رمان 
و ۲۰٦ مجموعه داســتان کوتاه که در ســال های ۹۲ و 
۱۳۹۳ منتشــر شده، مورد بررســی هیئت داوران قرار 
گرفته اســت. جواد اسحاقیان، علیرضا سیف الدینی و 
مهدی غبرایی، داوری مرحلــه نهایی این دوره جایزه 
مهرگان ادب را در دو بخش رمان و مجموعه داستان 
برعهده داشــته اند. هم زمان کار گــردآوری رمان ها و 
مجموعه داستان ها برای دوره های هفدهم و هجدهم 
جایزه مهــرگان ادب (آثار چاپ اول ســال های ۹۴ و 
۱۳۹۵) شــروع شده و تا پایان اردیبهشت ۱۳۹٦ ادامه 

خواهد داشت. 
 

«صدا همان که می شنوی نیست» 
در باغ موزه قصر

«صــدا  � نمایــش  شــرق: 
همان که می شــنوی نیست»، 
کاری دیگــر از ماهی عظیمی 
قصــر  زنــدان  باغ مــوزه  در 
نمایش  ایــن  می شــود.  اجرا 
به گونه ای مســتند داستانی و 

در ژانر اجتماعی اســت که برگرفته از این قطعه شعر 
محمد مختاری است: صدا همان که میشنوی نیست/ 
سگ از ســکوت به وجد می آید/ و دزد بر سر بام بلند 
سماع می کند با ماه. نمایش «صدا همان که میشنوی 
نیست»، تا ۲۵ دی در حال اجراست و دو اجرای شنبه، 
۱۸ دی به افتخار تماشــاگران به صورت رایگان روی 
صحنه می رود. ماهی عظیمی زمستان ۹۳ نیز نمایش 
«کان را که خبر شــد خبری باز نیامــد» را در باغ موزه 
قصر کار کرده بود که با اقبال عمومی مواجه شــد. او 
در آنجا نشان داد که می تواند در فضاها و محیط های 
متفاوت نمایش هایی متفاوت با روال رایج به صحنه 
آورد کــه این نمایش هم در ادامــه همان نمایش ها 
اما قدری متفاوت تر اســت. در خلاصــه این نمایش 
می خوانیم: اشــکان دانشــجوی اخراجی شهرسازی 
دانشــگاه رودهن در رفــاه کامل مالــی و در خانه ای 
مســتقل زندگی کرده و با پدرش فقط برای مســائل 
مالی در ارتباط اســت. او در پی ازدست دادن مادرش 
در نوجوانی دچار افســردگی شــدید شــده و شروع 
به مصرف داروهای تجویزشــده توســط روان پزشک 
می کند. پس از مدتی تنها راه بازگشت اعتمادبه نفس، 
شادی و موفقیت در موقعیت های مختلف اجتماعی 
را در مصرف داروهایش می بیند و این شــروعی برای 
وابستگی شدید و درواقع اعتیادش می شود... عوامل 
حاضر در این نمایش عبارت اند از: دستیار و برنامه ریز: 
آیدا کلاهی، مشاور هنری: رضا آشفته، بازیگران: سعید 
نقی لو، اشــکان مهرعلیزاده، مصطفی کبودی، سجاد 

اسفندیار، محمد طهماسبی و باران فرد. 

گروه راستان با «سلام» 
روی صحنه رفت

اولین شب سال  � در  شرق: 
نو میلادی، گروه راســتان، به 
اسفندیارپور  سلام  خوانندگی 
روی صحنــه رفــت. در ایــن 
کنســرت که ویژه بانوان بود، 
قطعات منتخبــی از قدما به 

خوانندگی سلام اجرا شد. اسفندیارپور برای اولین بار 
در این کنســرت پا به صحنه گذاشــت. آزاده امیری، 
سرپرست گروه، خودش تار می نواخت و گهگاهی با 
خواننده هم خوانی می کرد که این باعث شــوروحال 
بیشــتر اجــرا و انتقال آن بــه دیگر اعضــای گروه و 
تماشــاچیان حاضر در تالار می شــد. این اجرا در دو 
بخش بود؛ بخش اول شــامل قطعات «نوروز»، «مرا 
گویی»، «بیایید»، «شــمع و پروانه» و «بیا ساقی» در 
بیات ترک و دســتگاه شور که همراه با تک نوازی دفِ 
ســارا فطرس روی صحنه رفت. همچنین در بخش 
دوم قطعــات «رازونیــاز»، «آواز شوشــتری» «امید 
عشــق»، «حیلت رها کــن»، «بیا تا گل برافشــانیم» 
اصفهــان و شوشــتری اجرا شــد کــه هنرنمایی و 
تک نــوازی تنبک مریم ملا به اجــرا گرمی دوچندان 
بخشید. لازم به ذکر است چهره هایی همچون استاد 
هنگامه اخوان، شــهناز مقدم، فرزانه نبی اللهی و... 
در جمع تماشاچیان حضور داشتند. از مشخصه های 
این اجــرا، حضور پرشــور بانوان تماشــاچی به ویژه 
ســیرجانی ها و همچنیــن صدای قــوی و پرقدرت 

خواننده و طراحی لباس گروه بود.

زیر آسمان فیروز ه اى

مانکن ها 
بی خانمان ها و هنرمندان

کاری نــدارم که این روزهــا از وکیل، وزیر، نماینده  �
شــورای شــهر و معاونت های مختلف درباره قضیه 
به طور کلــی  و  گورخواب هــا  و  خیابان خواب هــا 
بی خانمان هــا نظــر و تز می دهنــد، ولــی اینکه از 
اصغــر فرهادی تا رامبد جــوان (در خندوانه) درباره 
گورخوابان حرف زدند و افســوس خوردند و مطالبه 
برای رفع ایــن معضل را داشــته اند و از طرف دیگر 
برخی دوســتان هنرمند و ادیب این مملکت شــروع 
کرده اند به تــزدادن به اینکه اینها را باید عقیم کرد یا 
فرستاد شهرستان خودشان چون فایده ندارد؛ هر کاری 
کنی وضعشــان همین اســت و... چند روز است این 
دغدغه ذهنی را برای من ایجاد کرده که واقعا هنرمند 
و فرهیخته جماعت این وســط چــه کار باید بکنند یا 
نکنند. از آنجایی که وقتی فکرت مشــغول است، دنیا 
هم در کنارت مشــغول تو می شود، فیلمی به دستم 
رسید که درباره یک بی خانمان بود؛ فیلمي انگلیسی 
با عنــوان «بانویی در ون». یک فیلم کمدی رمانتیک؛ 
داســتانی درباره پیرزنــی که ســال ها در فقیرترین و 
بغرنج تریــن وضع در یــک فولکس واگن کنار خیابان 
زندگی می کند و رفتار آدم ها و راوی داســتان که یک 
نویسنده است. کاری به جزئیات داستان ندارم. مسئله 
این اســت که چطــور یک فرهیخته یا یک شــهروند 
معمولی بــا این پدیده «دیگری» برخورد می کند. بله 
«دیگری» یعنی همــان مقوله دریدایی که این روزها 
بین فرهیختگان، هنرمندان و ادیبان ما مد شده است. 
کاری به جزئیات داستان ندارم. برایم مهم این بود که 
چگونه کارگردان و نویسنده این فیلم با استفاده از یک 
کلیشــه متداول؛ یعنی این قصه که پیرزن بی خانمان 
فیلم مذکور در گذشته یک پیانیست و در ضمن راننده 
آمبولانس بوده و در اثر یک حادثه بســیار تلخ دچار 
تروما شده است، توانسته برای مخاطب این «دیگری» 
را بــا ســاده ترین بیان ممکن بشــکند! یعنی هنرمند 
آن ور آب برای یک فیلم ساده عامه پسند هم، خود را 
موظف می داند درخصوص گروه به حاشیه رانده شده 
جامعه اش خط هــای «دیگری» یا «دیگرســازی» را 
درهم بشــکند و درمقابل ما در این سوی آب به عنوان 
هنرمند به خودمــان اجازه می دهیــم مثلا در فیلم 
خوش ســاختی ماننــد «ابد و یــک روز» یــک گروه 
به حاشیه رانده شــده؛ یعنی افغان ها را تحقیر کنیم، 
با این توجیه که می خواســتیم کلیشه زدایی از فقر و 
ثــروت انجام دهیم و تأســف بارتر اینکــه داوران این 
پدیده دیگرســتیزی را نادیده بگیرند و ده ها جایزه به 
فیلمی بدهند که در هیچ کجای دنیا به خاطر این نگاه 
دیگرستیزی اش جایی ندارد یا اینکه فلان هنرمند در 
پست اینستاگرامی خود تشویق به عقیم سازی کند یا 
دیگری یک گروه تلگرامی راه بیندازد و تز دهد که باید 
فکری برای برگرداندن اجباری مهاجران از تهران کرد 
و این را به عنوان راه حل معضل بی خانمانی و اعتیاد 
مطرح کند. باور کنید گاهی فکر می کنم ما دچار تعبیر 
ســیاهی از آزادی شده ایم. کاری به سیاست مداران و 
سیاست گذاران ندارم که بر آنها آن قدر نقد و شماتت 
لازم اســت که دیگر جایی برای اینکه یادشان دهیم 
باید «دیگــری» را بپذیرند، وجود ندارند، اما هنرمند و 
فرهیخته جماعت را با این نگاه «دیگرستیزی» کجای 
دلمان بگذاریم؟ آیا واقعا این آزادی بیان اســت؟ در 
ناف اروپا و آمریکا اگــر هنرمند یا فرهیخته ای چنین 
مباحثی را عنوان کنــد، درواقع کارنامه هنری خود را 
پیچیده است. واقعا آیا یک هنرمند آمریکایی می تواند 
بگوید باید ســیاهان یــا اعراب یا مســلمانان فقیر را 
اخته کرد، چــون معتادند و تــرک نمی کنند یا چون 
امکان تروریست شدنشان هســت؟ آیا یک هنرمند یا 
فرهیخته می تواند به بهانه آنکه ما جامعه ســلامت 
می خواهیــم، تــز دهد که بایــد این آســیب دیدگان 
اجتماعی را مقطوع النســل کرد؟ آیا شما این ترس را 
حــس نمی کنید که پس فرداروزی ایــن نگاه به آنجا 
برســد که اصلا معلولان جز بار مالــی برای جامعه 
چیزی ندارند، باید آنها را کشــت! یا اینکه چون ما در 
تهران زندگــی می کنیم باید تمام ماشــین های نمره 
شهرستان را از تهران بیرون کرد تا هوای ما پاک شود. 
اصلا این ترافیک به خاطر بودن این همه دانشــجوی 
شهرســتانی است، همه را بفرســتیم شهرستانشان! 
از ســوی دیگر در همین تهران مــا نهادهای مردمی 
هستند که بدون هیچ ادعایی از نخبه بودن چندین سال 
است در زمینه کارتن  خوابی و گورخوابی کار می کنند؛ 
از انجمن «طلوع بی نام ونشــان ها» تا «جمعیت امام 
علی» که تمام هم وغمشــان برای بستر سازی درمان 
ایــن انســان های زخم خورده اســت. اینکــه مطرح 
می شود اینها معتادند و ایدزی و درست بشو نیستند، 
جز اینکه ناطقان این گفته ها درکی از جامعه و تروما 

ندارند، هیچ دلیل دیگری می تواند داشته باشد؟ 
از آنجایی که دنیای اطراف هرکس هم مشــغول 
دل مشــغولی او می شــود، این هفته امــکان این را 
یافتم که فیلم مستند «مانکن های قلعه حسن خان»، 
ســاخته ســام کلانتری را ببینم؛ فیلمی که با تداعی 
روح بخشــی به مانکن های ساخته شده در یک کارگاه 
دورافتاده و دنبال کردن سرنوشــت آنها دوباره مرا به 
مســئله «دیگری» مشــغول کرد. در این فیلم مستند 
بودنــد تکه هایــی دورریــز از مانکن ها که قــرار بود 
وجودشان اصلا به درد یک مزون یا فروشگاه یا حتی 
لباس فروشــي کنار خیابان نخورد، ولی چند هنرمند 
همین دورریزهای مانکن های پلاستیکی را خریدند و با 
آنها اثر هنری خلق کردند. هنرمند دورانداختن مانکن 
مصنوعــی را هم برنمی تابد، پــس چگونه می تواند 

دستور مقطوع النسل شدن بدهد؟ 

یادداشت روزنامه نگار مستعفى

سال چهاردهم    شماره 2768 هنرچهارشنبه   15 دي 1395

رئیس کمیته فرهنگ، هنر و رســانه و 
برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی، 
پیشــنهاد تجلیل از محمدرضا شــجریان 
در جشــنواره موســیقی فجــر را ارائــه 
کردند. بــه گزارش ایلنا، حجت الاســلام 
احمــد مازنــی (نماینده تهــران و عضو 

کمیسیون فرهنگی) در دیدار با اعضای برگزارکننده 
سی ودومین جشــنواره موســیقی فجر گفت: بنده 
و نماینــدگان حاضر در جلســه؛ پیشــنهاد تجلیل 
از اســتاد شــجریان را در جشــنواره فجــر داریم و 
همچنیــن بایــد خدمت ایشــان برســیم و جویای 
احوال ایشــان باشــیم. مازنی تأکید کرد: هنرمندان 
سرمایه اجتماعی ما هســتند که باید تکریم شوند، 
نه تضعیف. اســتادان بزرگواری مثــل محمدرضا 
شجریان، شــهرام ناظری و برخی از بزرگان هنر که 
در کشور هستند؛ از سرمایه های میهنی ما محسوب 
می شــوند. عضو کمیسیون فرهنگی با اشاره به این 
مطلب که جشــنواره های فجر باید منعکس کننده 

اندیشــه امام خمینی باشد، تصریح کرد: 
امــام خمینــی به عنوان مرجــع تقلید و 
به عنــوان بنیان گذار جمهوری اســلامی 
سال ها قبل مسئله موسیقی را حل کردند 
و این درســت نیســت که عــده ای امروز 
بــا آن مخالفت می کننــد. رئیس کمیته 
فرهنگ، هنر و رســانه در مجلس گفت: افرادی که 
مخالف موســیقی و برگزاری کنســرت های قانونی 
هســتند دو گروه اند؛ یک گروه افرادی هســتند که 
معتقدنــد باید حرمت نگاه داشــته شــود و از این 
جنبه به موضــوع نگاه می کنند، امــا عده ای دیگر 
مخالفتشــان به دلیل منافع سیاســی است. مازنی 
در پایان با اشــاره به گلایه هنرمندان از صداوسیما 
گفت: هنرمندان از صداوســیما گلایه دارند که آثار 
آنها را بدون اجازه پخش می کند. بنده این موضوع 
را در کمیســیون فرهنگی پیگیری خواهم کرد و از 
مســئولان صداوسیما نیز دعوت خواهیم کرد تا این 

گلایه رفع شود. 

ناصر مســعودی، خواننده ۸۱ ساله، 
در شهر خودش، رشــت، برای اولین بار 
در خــلال یک کنســرت رســمی روی 
صحنه می رود. به گزارش ایران آرت، نام 
«ناصر مســعودی» چنان با نام رشت و 
گیلان پیوند خورده که کمتر کسی است 

که با شنیدن نام او به یاد این خطه  سرسبز نیفتد. 
هرچند شاید شــهرت و این پیوند مسعودی پس 
از اجرای حدود ۲۵۰ ترانه محلی از این خطه در 
کنــار حدود همین تعداد اثر در موســیقی ایرانی 
و همــکاری بــا بزرگانی چون «احمــد عبادی»، 
«مرتضــی حنانه»، «فرهــاد فخرالدینــی» و... و 
همچنین حضورش در برنامه گل ها، چندان دور از 
انتظار نباشد، اما اینکه این خواننده ۸۱ ساله امروز 
در شهر خودش، رشــت، برای اولین بار در خلال 
یک کنسرت رسمی روی صحنه می رود، فرصتی 
خاص را برای همشــهریانش فراهم خواهد آورد 
تا بتوانند بخشی از تاریخ و خاطرات آهنگین خود 

را که سالیان ســال با آن زندگی کرده اند 
رودررو با هنرمند محبوبشان مرور کنند. 
در ایــن کنســرت کــه در تاریخ ۱۶ 
دی ماه و در مجموعه  یادگار امام شــهر 
رشت (میدان صابرین) برگزار می شود، 
مســعودی عمدتا بــه بازخوانــی آثار 
گذشته خود و عمدتا از شرق یا مرکز گیلان خواهد 
پرداخت که از ســوی اعضای گروه که سرپرستی 
آن را «محمــد انشــایی» برعهــده دارد، تنظیم 
شده اند و از آن جمله می توان به ترانه های «االله 
تی تی»، «گل پامچــال»، «جنــگل» (ترانه تیتراژ 
ســریال میرزا کوچک خان) و «بنفشــه گل» اشاره 

کرد. 
این کنســرت به همت انجمن موسیقی گیلان 
و با همــکاری اداره فرهنگ و ارشــاد اســلامی 
گیلان برگزار می شــود و علاقه منــدان می توانند 
برای تهیه  بلیــت این برنامه به پایــگاه اینترنتی
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ناصر مسعودی در ۸۱سالگی به صحنه می رود 
 طنین ترانه «بنفشه گل» براى اولین بار در رشت

احمد مازنی اعلام کرد 
پیشنهاد مجلس براى تجلیل از شجریان

  کجا مطمئن می شوید که اجرا آماده شد؟ چه چیزي شما را مطمئن  �
می کند؟ 

وقتی به چرمشــیر می گویم از فردا دیگر شــروع کن، نه شــکل دقیق 
جزءبه جزء ولی شکلی از اجرا در ذهنم را می بینم. 

 روی صحنه چطور؟  �
هیچ وقت آماده نیست تا شب پایان اجرا. 

 یعنی همچنان جوانی پایدار را دارید؟  �
در همین اجــرا به بچه ها گفتم بچه هایی که بازیگر میهمان هســتید، 
بچه های گروه من می دانند که اگر خیلی حالت مســلط پیدا کنید و خیلی 
مکانیکال شــود، من می آیم داخل و حتما اشکالاتی در اجرا ایجاد می کنم 

و پشت پا می گیرم که دوباره خون تازه در اجرا بیاید. 

 وسط اجرا می روید داخل؟  �
به عنوان یک پرسوناژی که هیچ کس از آن خبر ندارد. 

 تجربه اش کرده اید؟  �
برای چندین بار در نمایش «بســه دیگه خفه شــو» این کار را کردم. در 
«متابولیک» این کار را کردم. آمدم در صحنه و در حضور تماشاگر راه رفتم 
و یــک کارهایی کردم. این باعث می شــود که بازیگرها مضطرب شــوند و 
وقتی مضطرب می شــوند، شروع می کنند به فکرکردن دقیق تر به نمایش. 
شــروع می کنند از خلاقیتی استفاده کردن که بتوانند از لگد و نیش من دور 

شوند. 
 امروز در تئاتر اکســپریمنتال ایران دوست دارید کارهای چه کسانی  �

را دنبال کنید؟ 

همایون غنی زاده، تو، امیررضا کوهســتانی و چند نفر دیگر... خیلی ها 
را؛ اما بیشــترین چیزی را که از آن لذت می برم، رفتن در سالن نمایش هایی 
است که کارگردان های گمنامی در آن دارند کار می کنند و هیجان اینکه این 
هم می تواند کســی باشد که امشب دارم او را کشف می کنم. نه اینکه من 
او را کشف می کنم؛ درواقع برای خودم کشف می کنم یا نه، بعضی وقت ها 
می شــود و بعضی وقت ها هم نمی شــود. بعضی وقت هــا بعضی کارها 
هســت که در این ســال های اخیر در کارهای برخی از شهرستان ها اتفاق 
افتاده و خیلی دوســت داشتم. متأسفانه در بسیاری از کارهای دانشجویی 
از نظر سطح اتفاقاتی می افتد که شــکیل هستند؛ ولی چون عمق ندارند، 
خیلی من را نمی گیرد؛ ولی این کشف را خیلی دوست دارم. اینکه غافلگیر 

شوم. 
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تئاتر آلترناتیو استحاله مى شود 

محمــد رحمانیان کارگردانی چندوجهی اســت 
و هــر بار کاری انجام می دهــد که با دیگر کارهایش 
یا متفاوت اســت یا در آن جنبه هایی وجود دارد که 
می شــود رد پای کارگردانش را پیدا کرد، شــاید هم 
خیلی پیش بینی شدني و تکراری باشد. او قرار است 
از ۲۱ دی در تــالار آفتــاب نمایش «بیســت نمایش 
کوتــاه درباره ســلفی» را بــه صحنه بیاورد؛ شــاید 
این کار هم قابل پیش بینی نباشــد و شــاید هم قابل 
پیش بینی باشــد. به هر تقدیر رحمانیان جاذبه های 
لازم را برای جذب مخاطب دارد و از این اسم و رسم 

به وجود آمده نهایت بهره را خواهد برد. 
محمــد رحمانیــان گاهــی آن قــدر حرفــه ای 
و اندیشــمند اســت کــه انتظــار مــی رود چنانچه 
نمایش های پل، عشقه، اسب ها و مانند اینها نوشته 
خودش و مجلس ضربت زدن نوشته بهرام بیضایی 
را کار می کنــد که متنی پیچیده و چندلایه اســت، او 
هم بتواند بنا بر داشته های خود و بهره گیری از توان 
گروهی این متن را در حــدي تأمل برانگیز به صحنه 
بیاورد. گاهی نیز او این حرفه ای شــدن را به ســمت 
تجاری شدن می برد و عامدانه از آن وجوه اندیشمند 
غفلــت می کند، چنان  که داریــوش مهرجویی گلایه 
می کند که هامون بازها ربطی به فیلم هامون ندارد. 
یا منتقدان بــه تکرار ترانه های محلــی و قدیمی با 
عناویــن دیگر مانند آدامس خوانی اعتراض می کنند، 

چرا باید یک ساختار این همه تکرار شود؟! 
به هر تقدیــر او وجه دیگری نیز دارد که بســیار 
اجرائی و غیرقابل پیش بینی اســت؛ اما آنچه در این 
بین بــه او ضربه می زند، تکراری شــدن فرمول های 
اجرائی اســت که صدای بســیاری را درمی آورد که 
دیگــر از آن حالت تازه و غیرقابل پیش بینی، به اثري 

دم دستی و عام فهم تقلیل پیدا می کند. 
«بیســت نمایش کوتاه درباره ســلفی» هم باید 
ســاختاري پیچیده داشــته باشــد، اینکه نمایش با 
یک تک گویی یا ســرود از «خاطرات هنرپیشه نقش 
دوم» بهرام بیضایی شــروع می شــود و با شــعری 
از مــارگارت بیگول بــا ترجمه احمد شــاملو پایان 
می یابد، خودش گویای مطلب تازه ای اســت که در 
آن میانه نیز رحمانیان جهان سیاســی ها یا سیاست 
یا سیاست بازها را شــرح می دهد. محمد رحمانیان 
این بار هم موســیقی را لازمه کارش کرده است؛ اما 
فقط دو ســرود با هم آوایی جمعی خوانده می شود 
کــه یکی از آنها از متن خاطرات هنرپیشــه متن دوم 
و دیگری از شعر «ســکوت سرشار از ناگفته هاست» 
با ترجمه شــاملو اســت. بنابر آنکــه تک گویی ها در 
این نمایش بر اســاس قدرت بازیگر شــکل می گیرد؛ 
رحمانیان این گونه آثار را همیشــه بــرای یک بازیگر 
خاص می نویســد و می داند چه کســی قرار اســت 
نقش آن را ایفــا کند؛ براي مثال «ژاندارک در آتش» 
را ســال ها پیش برای خانم شــیخی نوشته بود؛ اما 
با مرگ ایــن هنرمند، این کار هیــچ گاه به کارگردانی 

خودش اجرا نشده است. 
این کارگــردان در این نمایــش می خواهد بگوید 

چطــور می توانیم با پدیده ســلفی بــه موضوعات 
مختلف مانند افغانستان یا جنگ فرسایشی بپردازیم. 
او می خواهد نشان دهد چگونه می توان موضوعاتی 
را که به ظاهر دور از هم هســتند، کنار هم قرار داد و 

به موضوع مشترک سومی رسید. 
ایــن نمایش درباره پدیده ســلفی اســت، اینکه 
چطــور و چــه زمانــی وارد زندگی ما شــد و چطور 
این قدر گســترده و همه گیر شــد و جــای خود را در 
مباحث زیبایی شناســی، هنر، جامعه شناسی و موارد 
دیگر باز کــرد. تحقیق های تاریخی نشــان می دهد 
اولین سلفی از ســوي ایرانی ها گرفته شده است، در 

واقع پســر فتحعلی شــاه قاجار 
اولین کسی اســت که نخستین 
ســلفی را گرفتــه و بعد تــر در 
اوایل قرن بیســتم ســلفی وارد 
زندگی ما شــد؛ اما پدیده ای به 
نــام دوربین موبایــل به ویژه در 
ســال ۲۰۰۲ موجب شد سلفی 
همه گیــر شــود. رحمانیــان از 
ســلفی به عنوان نشــانه دوران 
اســتفاده کرده، نشانه ای  جدید 
کــه مربوط به قرن ۲۱ اســت و 
ورودش به جامعه نیمه سنتی- 
مذهبی لحظاتي شــاد و شیرین 

یا تلخ و غم انگیز را ســاخته یا می سازد. عکس روی 
تراکت های این نمایــش متعلق به دو کودک افغان 
است که با یک دمپایی در حال گرفتن عکس سلفی 
هســتند و این تصویر بیانگر دورنمایــی کلی از متن 
است. این نمایش بیشتر شبیه طرح داستانی یا برشی 
از یک موقعیت اســت کــه در آن از آثار دیگران هم 

استفاده کرده است. 
«بیســت نمایش کوتاه درباره سلفی» سومین کار 
کارگاهی رحمانیان اســت؛ دو تجربه قبلی به دلیل 
مخالفــت مرکز هنرهای نمایشــی و نهادهای دیگر 
تصمیم گیرنده ناکام و ابتر باقی ماندند. اولین تجربه 
از دل «نمایشــی برای تو» بیرون آمد؛ اما اجازه اجرا 

پیدا نکرد، البته نمایش نامه اش در سال ۱۳۷۵ چاپ 
و منتشر شد. 

۱۰ سال بعد او در مؤسســه کارنامه نمایش نامه 
«سیگارکشــیدن، سیگارنکشــیدن» را بــا یک ســال 
زحمــت آمــاده کار کرد؛ امــا با ممیزی های بســیار 
زیادی از ســوی مرکز هنرهای نمایشــی روبه  رو شد، 
به طوری که از ۱۰۰ صفحه متن روی ۶۰ صفحه خط 
کشیده  شــد که عملا امکان نداشت این نمایش ۲۴ 

پرده ای اجرا شود. 
او همچنیــن در کانــادا نمایش آرش ســاد را با 
دانشــجویان  آماده اجــرا کرد که چندیــن اجرا هم 
در تهران داشــت و پــس از آن 
را  تجربه  ایــن  گرفــت  تصمیم 
تکرار کند. «بیست نمایش کوتاه 
درباره ســلفی» بــا مخالفت و 
ممیــزی روبه رو نشــده اســت. 
ایــن نمایش حاصل چند کلاس 
آموزشــی اســت که از سال ۹۴ 
با حضــور او و مهتاب نصیرپور 
شروع شــد. بازیگران این کار از 
بین هنرجویان کلاس ها انتخاب 
شــده اند و قطعات سلفی را به 
صورت کوتاه و آموزشــی شروع 
کرده انــد. ایــن نمایش شــامل 
قطعــات ۵۰ ثانیه ای تا شــش دقیقه ای اســت که 
گاهی تک گویی می شــود یا با حضور دو، سه بازیگر 
در صحنه اجرا می شــود. در واقع نمایش به گونه ای 
چیده شــده کــه بازیگر حرف اول و آخــر را در اجرا 
می زنــد زیــرا این نمایــش نتیجه کلاس آموزشــی 
بازیگران بود. در تئا تر کارگاهی متنی در کار نیســت 
و اگر هم باشــد دراماتورژی سنگینی روی آن اعمال 
می شــود. در این نــوع کار، نه کارگــردان بلکه گروه 
اجرائی از نظر مفهومــی و اجرائی حرف اول و آخر 
را می زنند. به نظر رحمانیان، در ایران هم تجربه های 
بســیار خوبی از پیــش از انقلاب تاکنــون در زمینه 
تئا تر تجربی و کارگاهی انجام شــده است که یکی از 

نمونه های بســیار خوب آن پیش از انقلاب اسلامی، 
کارگاه نمایش بود که گروه اهرمن (آشور بانی پال) و 
اســماعیل خلج کار خود را این گونه شکل می دادند. 
بعد از انقلاب هم نمونه های خوب زیادی داشــتیم؛ 
یکــی از این کارهای درخشــان، نمایش «یک جفت 
کفش برای زهرا» اثر بهرام شــاه محمدلو بود که از 
واحد کودک رادیو و تلویزیون تولید شده و با استقبال 
خوبی هم در سالن چارسوی تئا تر شهر مواجه شد. 

رحمانیان منتقــد تعریف تئاتر تجربــی در ایران 
اســت؛ چــون در تعریــف تئا تــر تجربــی می گوید؛ 
«هرآنچه از تجربه های آن گروه برمی آید؛ اما امروزه 
شاهدیم که بسیاری از تجربه ها از تجربه های دیگران 
برآمده و بســیاری از کارهایی که امروز به اسم تئا تر 
تجربی می بینیم، به دور از معنای واقعی آن است».
او همچنیــن بر این باور اســت که کارهای فرهاد 
مهندس پور در اواخر دهه ۷۰ نمونه دقیق و روشنی 

از تئا تر کارآمد تجربی بود. 
رحمانیان در بخش دیگــری از صحبت هایش با 
اشــاره به تجربه سینما نیمکت، به عنوان اولین فیلم 
ســینمایی خود، گفت: ســینما برای مــن مانند تئا تر 
و داســتان یک مدیوم است. ســینما نیمکت درباره 
مفهوم دوبعدی و سه بعدی شدن بود و اینکه چطور 
از دل ســینما می توان یک تئا تر خلق کرد و برای این 

ایده به نظرم رسید سینما تنها مدیوم روایت است. 
رحمانیان حتی در کارگردانی سینما هم به دنبال 
انجام یــک کار بســیار تجربی بوده اســت؛ با آنکه 
نیمکت با اقبال منتقدان و کارشناســان مواجه نشد؛ 
اما در اکران محدودش با اقبال همان تماشــاگرانی 
مواجه شــد که همواره دنباله روی آثار این کارگردان 

بنام تئاتری هستند. 
او پــس از نیمکــت، دو فیلم نامــه دیگــر را هم 
برای ســاخت ارائه کرد کــه رد شــدند. او احتمال 
می دهــد دارنــد او را تنبیه می کنند؛ اما بــر این باور 
اســت: نمی توانند، چون مدیران ماندنی نیســتند و 
نمی تواننــد درباره سرنوشــت یــک هنرمند تصمیم 
بگیرند. «می خواهم باز هم فیلم بسازم هرچند با این 
مدیران نمی توانم؛ محمد رحمانیان عوض نمی شود 

اما امیدوارم مدیران تصمیم گیر فعلی تغییر کنند». 
مهتــاب نصیرپور که بازیگر تئاتر اصیلي اســت و 
در زمینــه آموزش بازیگری هم اســم و رســم دارد، 
بــر این نکته تأکید می کند که ایــن هنرجویان آنها را 
برای کارکردن انتخاب کرده اند. این هنرجویان مدت 
کوتاهی (دو تــرم) را با او ســپری می کنند و در این 
کلاس ها فقط تربیــت بازیگری ندارنــد، بلکه برای 
آنها مهم اســت که تجربه گروهی با همدیگر داشته 
باشــند. هدف از این اجرا هم محک خوردن بازیگران 

بی نام ونشان است. 
 «بیســت نمایــش کوتــاه دربــاره ســلفی» به 
نویســندگی و کارگردانــی محمــد رحمانیــان، بــا 
تهیه کنندگی مهتاب نصیرپور و با حضور ۲۵ بازیگر از 
هنرجویان، از ۲۱ تا ۳۰ دی در دو نوبت ساعت ۱۸:۳۰ 

و ۲۰:۳۰ در تئا تر آفتاب روی صحنه می رود. 

به انگیزه اجرای نمایش «بیست نمایش کوتاه درباره سلفی» محمد رحمانیان

غیرقابل پیش بینی
 رضا آشفته

بیست نمایش کوتاه درباره سلفی» 
هم باید ساختاري پیچیده داشته 

باشد، اینکه نمایش با یک تک گویی 
یا سرود از «خاطرات هنرپیشه نقش 
دوم» بهرام بیضایی شروع می شود و 
با شعری از مارگارت بیگول با ترجمه 
احمد شاملو پایان می یابد، خودش 

گویای مطلب تازه ای است که در آن 
میانه نیز رحمانیان جهان سیاسی ها 
یا سیاست یا سیاست بازها را شرح 

می دهد
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